
جایی برای حرف‌های خودمانی

16
صاحب امتیاز: 

موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه
)تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی(

مدیرمسئول و رئیس شورای سیاست‌گذاری: 
ابراهیم رستمیان مقدم
سردبیر: اکبر هاشمی

معاون سردبیر: رضا جمیلی
دبیر تحریریه: میترا فردوسی

مدیر هنری: سیدعلی‌رضا میرزامصطفی
صفحه‌آرایی: حمید ابراهیمی

ویرایش عکس: شبنم رضوانی
تحریریه: نسرین ظهیری، فاطمه علی‌اصغر 

صدرا محقق، امین جلالوند،مسعود‌شاه‌حسینی 
حامد رسولی، مرتضی کریمی، مجتبی کاوه 

پریسا امام‌وردیلو، بهاره اسلامی و...
با تشکر از: بیژن رمضانی، ابراهیم باقری، 

صولت فروتن  
نشانی: خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم

شماره 22، طبقه پنجم
تلفن تحریریه: 88517085-6
www.Atiyehnoweekly.ir

چاپ: هنر سرزمین سبز
آگهی و اشتراک:88517091

ناظر چاپ: علی توتونی

شماره صد و هفتادوشش 13 آبان 1397 یکشنبه

 سرعت‌گیر  - 28 
 عبدالله مقدمی

بیکارها و پرکارها شــما را نمی‌دانم اما من یکی، بیشتر وقت‌ها 
عوام و بیسوادم. حالا نه اینکه مدرک نداشته 
باشــم. من هم مثل همه بالاخــره یک دانه 
برگــه A4 که در آن نوشــته: »این مدرک بنا 
به درخواســت نامبرده صادر شــده اســت و 
هیچ‌گونــه ارزش دیگری ندارد« دارم! اما این 
دلیل نمی‌شــود که بتوانم متوجه اتفاقاتی که 
در حوزه کار مملکت می‌شــود، بشوم. یعنی 
راســتش هرچه بیشــتر به آن دقت می‌کنم، 

کمتر متوجه می‌شوم.
اصلًا خود شما قضاوت کنید. طبق همه آمارها 
در کشور، تعداد قابل‌توجهی جوان جویای کار 

داریم که به زبان خودمان می‌شود »بیکار«. 
اما طبق همــان آمارها، تعداد قابل‌توجه‌تری 
بازنشسته داریم که سُرومُر و گنده به میزهای 
اداره‌شــان چســبیده‌اند و با هیــچ حلّلی از 
صندلی‌شان کَنده نمی‌شوند. در واقع آن‌هایی 
که باید ســر کار باشــند، »جویــای کارند« و 
آن‌هایی که باید در خانه یا صف مرغ دولتی یا 
هرچی دیگری باشند، جویای راه‌هایی برای 

بیشتر سر کار ماندن.
یکی گفت آتش رفتن نداری؟

نگشتی خسته از کار اداری؟
به او گفتم، برو ای بچه پررو!

چه می‌دانی تو از خدمتگزاری؟
تازه بازنشســته‌هایی هم داریم که »شــغل« 
احتــکار کرده‌اند. یعنی نه یک شــغل، بلکه 
چند شــغل در اختیار دارند. حالا همه این‌ها 
به کنار، قضیــه وقتی جالب‌تر می‌شــود که 
همین دوستان بازنشسته پُر کار، به جوان‌های 
سرپای بیکار، چپ و راست توصیه‌های ناشتا 
می‌کنند. مثلًا می‌گویند: »ازدواج کنید.« بعد 

که جوان‌ها از آن‌ها ســوال می‌کنند: »خب 
فرض که خواستیم ازدواج کنیم، هزینه‌هایش 
را از کجا گیر بیاوریم؟« می‌فرمایند: »ســاده 
برگــزارش کنید.« باز هم جوان‌ها که از ســر 
بیکاری پای سخنرانی نشسته‌اند، می‌گویند: 
»پدر جان! پول ســاده‌اش را هم نداریم.« آن 
وقت بازنشســته‌های پرکار روی میز کارشان 
ضــرب می‌گیرند که: »بــرادرم زن می‌خواد، 

پولش‌رو از من می‌خواد!«
بفرمایید. باز هم بگویید فضای شادی و نشاط 
در جامعه نهادینه نشده است. از این نهادینه‌تر؟ 

برو کار می‌جو، نگو نیست کار
کمی فکر می‌کن، ببین چیست کار

جوان! از منِ پیر الگو بگیر
ببین! دارم اکنون صد و بیست کار

طنز کارگری

در هفدهمین دوره مســابقه ادبی داســتان کوتاه‌نویسی صادق هدایت، تعداد ۱۱۱۰ داستان از ایران و کشورهای گرجستان، انگلیس، اســترالیا، کانادا، آمریکا، آلمان و امارات متحده عربی شرکت کرده‌اند. به گزارش خبرآنلاین 
داستان‌های رسیده در دو مرحله داوری می‌شوند؛ ابتدا داوری اولیه انجام می‌شود و داستان‌های برگزیده برای مرحله دوم در اختیار داوران نهایی قرار می‌گیرند. داستان‌های برتر مسابقه اوایل بهمن‌ماه ۱۳۹۷ اعلام می‌شوند و از 

میان آن‌ها چهار داستان، برندگان نهایی خواهند بود. بهترین داستان، تندیس صادق هدایت را دریافت می‌کند و به سه نفر بعدی لوح تقدیر و افتخار اهدا خواهد شد.

رقابت بیش از هزار داستان برای جایزه صادق هدایت

 زیر پوست شهر-161
 نسرین ظهیری  

شنبه فوتبال
ســاعت هفــت صبح روز شــنبه یازدهــم آبان 
ماه، خوشــحالی غلیظی از کوچه سر می‌رود. 
بچه‌مدرسه‌ای‌ها همان خواب‌آلودگان بُغ کرده 
بی‌حوصله ناامیدی نیستند که هر روز می‌رفتند 
و خودشان را می‌پیچاندند به هم، تا پاییز را توی 
خودشان راه ندهند. یک امید لبریز، یک شادی 
زیرپوســتی لطیف و یک شوق به‌هم پیچیده و 
دیده نشــده، در نگاه بچه‌مدرسه‌ای‌ها نشسته 
و آدم را حیران می‌کند. بازی پرســپولیس چند 
ساعت دیگر شروع می‌شود و قرار است بچه‌ها 
یک امروز را با انگیزه‌ای متفاوت پا توی مدرسه 
بگذارند. بــا التهابی که هرگــز در هیچ‌کدام از 
زنگ‌های سخت ریاضی و ساعت‌های حوصله 
سر بر تاریخ نیســت. مثل وقتی است که زنگ 

ساعت ورزش نواخته می‌شود .
یکــی پرچم پرســپولیس را دور گردن بســته و 
در چشــم‌هایش آفتاب تازه آمــده پَر پَر می‌زند. 
مادر حمید و رضا یک کیســه بــزرگ خوردنی 
را می‌چپانــد تــوی کوله‌پشــتی‌ها. حمید نگاه 
امیدوارانــه‌ای می‌کنــد به مــادر: »دعا کن آقا 
فرجی ناظممون بذاره بــازی رو ببینیم.« خانم 
محمــدی کلاه حمیــد را به قاعــده می‌کند: 
»مگه به دعای منه، اونا صلاحدید مدرســه‌رو 
نگاه می‌کنن بایــد بتونن این کارو بکنن یا نه.« 
حمید کوتاه بیا نیست: »آره به دعای شماس، 
خدا دعای مادرا رو ول نمی‌کنه خواســت آقای 
ناظم‌رو بگیره که...« حمید می‌خندد. خنده‌ای 
که مال صبح‌ها نیست. خنده نوجوانی در وقت 
ظهر، ســرحال ســرزنده. دخترخانم همسایه 
سمت راست هم دارد با موبایلش حرف می‌زند و 
می‌رود: »شما نگران نباشید اگه نذاشتن، من 
امروز گوشیم رو یواشکی میارم سر کلاس. ولی 
خانم منزوی اینقدام شمر نیست به خدا، دیروز 
می‌گفتن خودش پرسپولیسی دو آتیشه است. 
شــاید دلش ســوخت.« بقیه حرف‌ها می‌پیچد 
لای خش‌خش برگ‌های مانده بر زمین. آقای 
عباسی پسرش را سوار سرویس مدرسه می‌کند، 
خوب که سرویس مدرسه دور شد، یادش می‌آید 
که پرچم تیم پرسپولیس را فراموش کرده بگذارد 
توی کیف پسرش. می‌دود تا سر کوچه، دست 
تکان می‌دهد تا ماشین می‌ایستد و پرچم کوچک 
را می‌بــرد. نفس‌زنان برمی‌گردد: »دیشــب تا 
صبح بچــه نخوابیده از ذوق و خوشــحالی که 
قرار بوده بازی‌رو با بچه‌ها توی مدرســه ببیند. 
کاشکی همیشــه این‌جوری باشــه، بچه‌ها با 
اشتیاق برن. بچه‌های تکی که حتی نمی‌تونند 
با برادر و خواهرشون فوتبال ببینند و جیغ بزنند 
و با هم خوشحال باشند. کاشکی مدرسه جای 

بهتری می‌شد.«

 ساختمان نیمه‌کاره-157

رویاهای فرهاد
در علم روان‌شناســی یکــی از فن‌های ایجاد 
انگیــزه برای پیشــرفت افراد، رؤیاپــردازی و 
خیال‌بافی است. اینکه افراد آنچه دوست دارند 
در آینده به آن تبدیل شوند را در خیال خودش 
متصور شــوند. اما چنــد روز قبل با موضوعی 
مواجه شــدم کــه کارآمدی این راهــکار برایم 
مسجل شد. در یکی از طبقات بالایی ساختمان 
در حــال کار بــودم. کمی دلــم درد می‌کرد و 
حس و حال کار کردن نداشــتم. به بالکن آن 
واحد رفتم و منظره بلوار روبه‌روی ساختمان را 
تماشا می‌کردم. مغازه‌های روبه‌روی ساختمان 
به‌خاطر ساخت‌وساز زیاد در این منطقه، اکثراً 
مصالح ساختمانی و ابزار آن را می‌فروشند. جلو 
یکی از آن‌ها، یک ماشین مدل بالای خارجی 
پارک شــد. جوانی با عینــک آفتابی، لباس و 
ظاهر مرتب از آن پیاده شــد. موهای مجعد و 
کوتاه و چهره‌ای سبزه‌گونش تا حدودی برایم 
آشــنا می‌زد. فاصله‌ام از او دور بود و نتوانستم 
به‌خوبی او را ببینم.  یک‌باره صدا زدم، فرهاد. 
تند و ســریع پله‌های نصفه‌نیمه را طی کردم. 
تا به پایین ســاختمان و آن‌طرف بلوار رســیدم 
نه خبری از ماشــین خارجی بود و نه صاحب 
آن. مغــازه روبه‌رویی از دوســتانم بود. ســراغ 
مشــتری جوانش را گرفتم. اتفاقاً از آشناهای 
دور او بود. گفت سال‌هاســت در یکی از بنادر 
جنوب کشور، شرکت صادرات و واردات دارد. 
شــرکتی عریــض و طویل با چندیــن کارمند 
و یک ســاختمان شــیک و مدرن. از تعجب 
دهنم بازماند. تمام حرف‌های آن ســال‌های 
فرهاد از ذهنم گذشــت. حدود پانزده ســال 
قبــل که تازه‌ وارد کارهای ســاختمانی شــده 
بودم با فرهاد آشنا شدم. فرهاد آدم فوق‌العاده 
خیال‌پــردازی بود. همیشــه دور هم که جمع 
می‌شدیم، می‌گفت من خیلی دلم می‌خواهد 
یک شرکت داشته باشم با چند تا کارمند و یک 
دفتر شیک و باکلاس و یک کامپیوتر جدید و 
یک ماشین آخرین‌ مدل. عشق کامپیوتر بود 
و همان سال‌ها که هیچ‌کس چیزی از آن سر 
درنمی‌آورد، فرهاد به کلاس کامپیوتر پیشرفته 
می‌رفت. اکثر اوقات هم مورد تمسخر بچه‌ها 
قرار می‌گرفت. از همان موقع دیگر او را ندیده 
بــودم. فرهاد آدم بســیار سخت‌کوشــی بود. 
مطمئن هســتم که همه این موفقیت‌هایش 
بیش از هر چیزی ثمره تلاش و پشتکار بیش‌ 
از حد خودش اســت و محصول همان رؤیاها 

که اینک به واقعیت پیوسته‌اند.

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

هشتگی برای اتحاد
امســال نیــز همانند ســال‌های گذشــته، 
راهپیمایــی اربعیــن موردتوجه بســیاری از 
شــیعیان جهــان از جمله مردم ایــران قرار 
گرفت تا همچون ســال گذشته این مراسم 
با حضور میلیونی شــیعیان از نقاط مختلف 
جهان برگزار شــود. در راهپیمایی امســال، 
اما یک »هشــتگ« پر بحث میان کاربران 
شبکه‌های اجتماعی حضور دارد؛ هشتگی 
با عنوان »حب‌الحسین یجمعنا« در روزهای 
اخیر میان شرکت‌کنندگانِ راهپیمایی اربعین 
داغ شــده است تا یک پیغام مهم را از جانب 
آن‌هــا به گــوش دنیا برســاند. کاربــران در 
شبکه‌های مختلف اجتماعی با پرداختن به 
این هشتگ و تجربیات خود از حضور در این 
مراسم، راهپیمایی اربعین امسال را به بحث 

داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده‌اند.
کاربری به نام »عقیل« با انتشــار عکســی 
از پرچم‌هــای به‌هم گره زده ایــران و عراق 
در مســیر راهپیمایــی امســال، بــا بــه‌کار 
بردن هشــتگ »حب‌الحســین یجمعنا« از 
غیرممکن‌بودن جدایــی ملت ایران و عراق 
گفت و در صفحه اینستاگرام خود، نوشت: 
»امسال قبل از اربعین، همه تریبون‌هاشون 
رو بســیج کردن تا بین ایرانی‌ها و عراقی‌ها 
اختلاف بنــدازن تا از جمعیت زائران اربعین 
کم بشه، اما تو مسیر پیاده‌روی با این صحنه 
روبــه‌رو شــدم... ایــران و العــراق لایمکن 

الفراق.«
حسن رحیم پورازغدی نیز در صفحه توئیتر 

خود در توصیف مراســم راهپیمایی اربعین 
نوشــت: »در تمــام جهان چه شــرق و چه 
غرب عالــم و در طول تاریــخ، یک تجمع و 
راهپیمایی 20 میلیونی سراغ ندارید که هم 
پیام دینی مذهبی و هم پیام سیاسی داشته 
باشــد و همه‌اش با خرج مردم عراق و مردم 
ایران، مردم شیعه و حتی غیرشیعه، سنی و 

مسیحی است.«
کاربری به نام »ماشالله« نیز در این خصوص 
نوشت: »ابعاد و تاثیرات فرهنگی اربعین در 
میان دو ملت ایران و عراق چگونه اســت؟! 
دامنــه، عمق، جغرافیا و شــتاب این تاثیر و 
تاثرات خود می‌تواند موضوع ده‌ها پایان‌نامه 

باشد.«
کاربری دیگر به نام »امیر« نیز که این مراسم 
را بزرگ‌ترین تجمع انسانی جهان می‌داند، در 
این خصوص نوشــت: »زیارت اربعین مملو 
از صحنه‌هــای ناب وحدت شــیعیان ایران 
و عــراق و مهمان‌نوازی عراقی‌هاســت که 
باعث میشه بزرگ‌ترین تجمع انسانی جهان 
زیر سایه معجزه امام‌حسین)ع( بدون هیچ 

مشکلی برگزار بشه.« 
 بســیاری از کاربــران نیــز کــه در مراســم 
پیاده‌روی اربعین امسال شرکت کرده بودند، 
با به‌کاربردن هشتگ »حب‌الحسین یجمعنا« 
از تجربیات خود در حضور در عراق و میزبانی 

مردم این کشور گفتند.
یکی از شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین 

امســال به نــام »جــال«، با اســتفاده از 
این هشــتگ در صفحه اینســتاگرام خود، 
»حب‌الحســین یجمعنا« را این طور تشریح 
کــرد: »موکب‌های تــرک و آذری در طول 
مسیر بسیار فعالانه مشــغول بودند، آن‌ها 
با لبخندی زیبا، از همــه پذیرایی می‌کردند 
مثل عرب‌ها، مثل پاکستانی‌ها و هندی‌ها... 
چقدر همه بــا هم با مهر رفتــار می‌کردند. 
خانم‌ها در پیاده‌روی اربعین کمتر از مردها 
نیستند اگر بیشتر نباشند. خانم‌های مجرد، 
متاهل، مســن و جوان از همه قشــر وجود 
دارنــد عجیب اینه که در جهــانِ بی‌امنیت 
امــروز و در کشــوری جنــگ‌زده این همه 
زن به بیابان‌های کشــوری دیگر آمده‌اند، 
کشوری که زبان متفاوت و فرهنگی ناآشنا 
دارد، اما مردم آن با روی گشــاده همه را به 
خانه‌هایشــان دعوت می‌کننــد و با بهترین 
شــکل مهمان‌نوازی می‌کننــد مهمانان و 
میزبانانی که ابدا همدیگر را نمی‌شناســند، 
اما همه به هم کاملا اعتماد دارند، عجیب 
اســت... در کل مســیر نــه کوچک‌تریــن 
درگیری، بدرفتاری، جسارتی، نه مزاحمتی 
برای نوامیس نه نه نــه... همه چیز بر روال 
عجیبی است باید آن را تجربه کرد. مطمئن 
هستم هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد 
این حجم از خوش‌رفتــاری، مدارا، محبت 
و رفتار مســالمت‌آمیز به عمرمان نخواهیم 

دید.«

کاربری به نام محمدحسن نیز از تجربه خود 
در مواجهه با مهمان‌نوازی مردم عراق گفت 
و نوشــت: »نزدیک شب بود عراقی‌ها ما رو 
به زور به خانه‌هایشان بردند برای استراحت، 
خانه‌هایشــان چیز زیادی نداشت، اما سفره 
رنگینی پهن کردنــد، نکته جالب هم اینکه 
پدرشــان در جنگ ایران- عراق کشته شده 
بود، اینجا بود که معنی عشق به حسین)ع( 
که همه‌مــان را گرد هم میــاره رو فهمیدم. 

بعضی‌ها نمی‌خواهند من و تو، ما شویم.«
کاربر دیگری بــه نام »ســتوده« نیز در این 
خصوص نوشت: »شنیده بودم حب‌الحسین 
یجمعنــا، اما دیدنش خیلی شــیرین‌تر بود؛ 
تجربــه طعم شــیرین دیدن حب‌الحســین 
یجمعنا برای هرکسی حداقل یک بار لازمه.«
کاربر دیگری به نام »کامبیز« نیز با انتشــار 
تصویــری از شــخصی که در میــان دیگر 
عراقی‌ها از زائران کربلا پذیرایی می‌کند، او 
را این طور معرفی کرد: »عادل عبدالمهدی 
نخست‌وزیر عراق در حال خادمی زوار اربعین 
امام‌حســین)ع(، او زمان دفاع‌مقدس نیز 
دوشادوش رزمندگان ایرانی، علیه صدام و 
ارتش بعث جنگیده است. هنوز برخی مثل 
الشرق‌الوســط دنبال فاصله انداختن میان 
شیعیان ایران و عراق هستند، غافل از آنکه 

حب‌الحسین یجمعنا.«
کاربری به نام »ابوســالار« نیز با انتشار یک 
عکــس در توضیح آن نوشــت: »تو اربعین 
امســال این پیرمرد ایرانی افتــاده تو کانال 
آب، ببینید چند تــا عراقی پریدن و نجاتش 
دادن، به‌جز حب امام حســین علیه‌السلام 
کی میتونه مردم دو کشور رو که هشت سال 
با هم جنگیدن این طور بهم نزدیک کنه؟«

 هشتگ 

 صدرا محقق 


